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  شهادتنامه
  پيشينه

  
سالگي يعني حدوداً ده سال  20من از . اروميه و ديپلمه هستم 1359حسن، متولد سال  همن صابر كاك .1

فعاليت من فرهنگي هنري بوده است و . آخر زندگيم در ايران را در نقده و مهاباد زندگي كرده ام
 1382ه فعاليتهاي فرهنگي ام در سالهاي من چهار بار بواسط. كردم گزارشهاي اجتماعي هنري تهيه مي

] به مدت شش ماه[ 1388و ] ماه كيبه مدت [ 1387 ، ]به مدت يك ماه[ 1384، ]به مدت يك ماه[
الان هم يك سال و نيم است كه در كردستان عراق . ماه را در زندان گذرانده ام 9بازداشت و مجموعه 

  .  هستم
  

  فعاليتهاي فرهنگي هنري
  

كار ما در اين گروه، جمع كردن شاعرها و . داشتم» نارين«من در مهاباد يك گروه هنري به اسم  .2
من مي خواستم بين هنرمندهاي كرد و بقيه مردم ايران يعني . نويسنده ها و هنرمندهاي شهر مهاباد بود

و با فرهنگ ما به شهرستان هاي ديگر اردوهايي داشتيم . اذري پارس و بلوچ يك ارتباطي درست كنم
در كار فيلم سازي، من تحصلات آكادميك فيلمسازي نداشتم لذا . هاي ديگر مردم ايران آشنا مي شديم

من فقط كارهاي تحقيقاتي آن را انجام داده و مجري برنامه بودم و با مردم صحبت مي كردم ولي 
  . هميشه يك تصوير بردار من را همراهي مي كرد

  
سر جلسه امتحان كنكور بودم كه آمدند من را از سر جلسه . شركت كردم من بعد از ديپلم، در كنكور .3

به من گفتند كه از تمامي حقوق اجتماعي محروم هستم و . بيرون آوردند كه نتوانم امتهان بدهم
من . گواهينامه و همه مدارك تحصيلي ام و حتي كارت معافيت سربازي كه داشتم را از من گرفتند

  .سال بود معافيت كفالت گرفته بودم 60بالاي  براي سربازي چون پدرم
  

من در مهاباد بيشتر دنبال كارهاي هنري و . فعاليت من در آخر سياسي شد ولي از اول سياسي نبود .4
بخاطر مستند هايي كه در مورد مواد مخدر مي ساختم و در . فرهنگي بودم يعني فعاليت مدني داشتم

وميه و تهران ورد هايي كه با اداره ارشاد در مهاباد و ارزمينه جامعه شناسي كار مي كردم طي برخ
متاسفانه سياسي كردند و دست آخر هم به زور از من تعهد گرفتند كه ديگر اين  داشتم، پرونده ام را

  . كارها را نكنم
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  بازداشت اول
  

در  من را با يك سري از دوستانم در حال تصوير برداري از يك كوهي به اسم طرقه 1382در سال  .5
مامورين لباس شخصي اداره اطلاعات بوكان من را با اين اتهام كه دارم . روستاهاي اطراف بوكان بوديم

من مجوز . براي كانال هاي ضد انقلاب كار مي كنم دستگير كردند و براي يك ماه من را نگه داشتند
سازمان ملي جوانان  فعاليت تصوير برداري نداشتم ولي مجوز فعاليت فرهنگي هنري داشتم كه از خود

من چند بار براي گرفتن مجوز تصوير برداري به اداره ارشاد مراجعه كرده بودم ولي به من . گرفته بودم
بهانه اشان هم اين بود كه من چون دانشگاه نرفته ام و مدرك تحصيلي سينمايي ندارم . مجوز ندادند

  . مين بودتوانم اين كار را بكنم و دليل اصلي دستگيري من هم ه نمي
  

در . فيلمبردار و راننده اي كه ما را به محل فيلمبرداري برده بود هم همراه من در بوكان بازداشت شدند .6
طول يك هفته بازداشت مان در بوكان، آنها هم شكنجه شدند اما بعد آنها را آزاد كردند و من را به 

نواده ام خبر مي دهند لذا يك موبايل بازجويانم چون مي دانستند دوستانم به خا. مهاباد منتقل كردند
آوردند تا با خانواده ام صحبت كنم ولي پشت سرم يك سلاح كمري گذاشتند كه حرفي از شكنجه 

  . نزنم
  

آب خيلي سرد يا خيلي داغ بر روي من . من براي يك هفته در اداره اطلاعات بوكان زير شكنجه بودم .7
در طول اين يك هفته من سه بار . را مي زدندم) نظاميكمربند (كابل و فانسقه مي ريختند و بعد با 

در مرتبه اول چشمانم بسته بود ولي در . دو بار اول توسط يك آخوند بازجويي شدم. بازجويي شدم
مرتبه دوم وقتي چشمبندم را برداشت صدايش را شناختم كه بار اول هم توسط همين فرد بازجويي شده 

دند كه تا الان چند كار انجام داده ام؟ چه كسي من را ساپورت مالي در بازجويي ها از من مي پرسي. ام
مي كند؟ آنها وقتي ديدند من صرفاً از روي علاقه اين كارها را مي كنم بعد از يك هفته من را به اداره 

  . اطلاعات مهاباد تحويل دادند
  

با افراد سياسي و كانال هاي  در اداره اطلاعات مهاباد به من گفتند كه به آنها گزارش داده اند كه من .8
را كنترل كرده و صداي مي گفتند تلفنهاي من . كردي كه در خارج از كشور هستند مرتبط هستم

روز در  23من را براي . در حالي كه من اصلا چنين كاري انجام نداده بودم. را هم دارندضبط شده م
سه روز قبل از آزاديم من را به دادگاه . دمميليون توماني آزاد ش 5مهاباد نگه داشتند و بعد با وثيقه 

در دادگاه قاضي به من گفت اين تصاويري كه ضبط كرده ام را براي كجا مي خواستم؟ من هم . بردند
  .   من در دادگاه وكيل نداشتم. گفتم براي آرشيو شخصي خودم مي خواستم
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 500قاضي در آنجا يك جريمه . رومبعد از سه ماه دوباره از دادگاه به من زنگ زدند كه به دادگاه ب .9

من . هزار توماني بخاطر نداشتن مجوز برايم نوشت و گفت اگه اين جريمه را نداري بايد به زندان بروي
هم نداشتم ولي طي سه چهار روز پول را قرض گرفتم و به حساب دادگستري مهاباد ريختم و سند 

ه هيچ عنوان سراغ دوربين و كارهاي فيلم سازي و از من تعهد گرفتند كه ديگر ب. وثيقه را آزاد كردم 
  . اينها نروم

  
  بازداشت دوم

  
در آن زمان من يك برنامه اي در مورد مصرف . اتفاق افتاد 1384دي ماه  12بازداشت بعدي من در  .10

من مي خواستم از سرشناس هاي شهر و اصناف و اينها يك كمك . مواد مخدر در مهاباد مي ساختم
كه يك محل يا يك كمپي براي ترك اعتياد اين جوانهايي كه به هروئين معتاد شده مالي جمع كنم 

  . بودند درست كنيم
  

من در فلكه شهرداري مهاباد داشتم به مغازه هايي كه وضعيت مادي شان خيلي خوب بود مثل طلا  .11
دي به اسم من بعدا متوجه شدم كه فر. فروشها و پارچه فروشها سر مي زدم كه من را بازداشت كردند

من در آن زمان . حامد حيدري كه چند تا فروشگاه موبايل فروشي داشت گزارش من را داده است
  . وي الان رئيس شوراي شهر اسلامي مهاباد شده است. دانستم كه وي از آدمهاي خود رژيم است نمي

  
بار  6-5بازداشت حداقل در طول دوران . من را همان روز بعد از بازداشت به اداره اطلاعات مهاباد بردند .12

در آن زمان يك برنامه اي براي ترك اعتياد بود كه توسط داريوش اقبالي . با چشم بسته بازجويي شدم
بازجوها مي گفتند كه ما از طرف آن برنامه حمايت مالي . كه يك خواننده هنرمند است اجرا مي شد

عتادين كمپ درست كنيم ولي جامعه آنها به من گفتند كه ما خودمان مي توانيم براي م. مي شويم
مهاباد ارزش اين كار را ندارد چون اگر ترك اعتياد كنند مي روند پيشمرگه مي شوند و بر ضد 

  . حكومت ايران مبارزه مي كنند
  

در روز اول كه بازداشت شدم رفتند خانه ما را بازرسي كردند و هر چه وسايل در خانه داشتم مثل  .13
در كامپيوترم به خيلي چيزها . ا برداشتند با خودشان به اداره اطلاعات آوردندكيس كامپيوتر و اينها ر

من با  1384مثلا در سال . پسورد داده بودم كه خيلي راحت جلوي چشم هاي خودم آنها را باز كردند
صداي امريكا، بي بي سي و با كانال هاي كردي مثل رشد تي وي ارتباط داشتم و برايشان ايميل زده 
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گزارشهايي كه مربوط به كشتن كولبران . خلاصه آنها همه چيز را از كامپيوترم بيرون كشيدند .بودم
در سر مرز بود و يا گزارشهايي كه در مورد وضعيت مردم ايران تهيه كرده بودم و براي كانالهاي 

زداشت بودم روز به اتهام فعاليت هاي غير قانوني در با 27من . تلويزيوني فرستاده بودم را در آوردند
  . كه نيمي از اين مدت را در بازداشت اداره اطلاعات مهاباد و نيمي ديگر را در زندان مهاباد بودم

  
اينبار من تقاضاي وكيل كردم كه . من را به دادگاه نزد قاضي حاج آقا مونسي بردند 1384بهمن  6در  .14

گفت وكيل چيه؟ وكيل مي  او. با يك سيلي خيلي محكم از طرف مامور اداره اطلاعات روبرو شدم
در دادگاه به من گفتند . خواهي چيكار؟ تو خودت وكيل خودتي؛ تو خودت بايد از خودت دفاع كني

يك كيوسك تلفن در سالن دادگاه بود؛ از همانجا زنگ زدم به خانواده . ميليوني تهيه كنم 25كه وثيقه 
  . ميليوني گذاشتند و من بيرون آمدم 25و آنها هم يك سند 

  
بعد هم چون فعاليت من سياسي نبود لذا براي تبرئه ام، سيصد هزار تومان رشوه به يك جاش كه از  .15

به . نفوذي دارند بلاخرهالبته آنها هيچ وقت نمي توانند كسي را ازاد كنند ولي . بود دادم طايفه منگور
حكم تبرئه به خانه امان آمد و . هر حال بالاخره با كمك وي بدون اينكه دوباره دادگاه بروم تبرئه شدم

  . فاميل ما هم رفت و سندش را آزاد كرد
  

. بيشتر شد و هر روز مبارزه ام را بيشتر مي كردم 1388تا  1384فعاليت من از اين به بعد يعني از سال  .16
فعاليت هايم را با . عراق مي رفتم و به كانالهاي تلويزيوني كردي سر مي زدمبطور قاچاقي به كردستان 

تا  400-300من هر سري كه به اربيل مي رفتم . يك مجله ادبي به اسم رامان كه در اربيل بود ادامه دادم
  .اين مجله رايگان بود. از اين مجله ها را با خود با ايران مي بردم و به دانشگاه ها مي فرستادم

  
  

دقيقه اي موسيقي محلي مي ساختم و  6تومان يك كليپ  400-300من براي تامين هزينه هايم مثلا با  .17
بعضي موقع . ميليون و پونصد تومان به كانال كردستان عراق مي دادم 1ميليون يا  1آن را به مبلغ مثلا 

اصلا هيچ جنبه سياسي  ها آنها حتي پول بيشتري به من مي دادند كه بروم و دوباره برنامه هايي كه
  .  نداشت را تهيه كنم

  
  بازداشت سوم

  



 9 از 6صفحه                     شهادتنامه صابر كاكه حسن

 
 

  

موقع برگشتن از كردستان عراق با كلي تجهيزات مثل دوربين، ميكروفن و وسايل نور  1387سال  .18
پردازي كه دوستانمان در كانال كردستان تي وي و زاگرس براي من گرفته بودند تا گزارش تهيه كنم 

من هم اعتراف نكردم كه اينها را براي انجام كار . يرانشهر دستگير شدمسر مرز توسط نيروي انتظامي پ
در دادگاه قاضي من را به سه ماه حبس و يك . به ايران آورده ام بلكه اينها را براي فروش آورده ام

هزار توان به خاطر عبور غير قانوني از مرز محكوم  150ميليون تومان به خاطر حمل كالاي قاچاق و 
وي گفت اگر . زندان با يكي از كارمندان زندان كه خودش هم بازداشت شده بود آشنا شدمدر . كرد

من در . را ببينند وي مي تواند حكم زندان من را كاهش دهد) نام يك شخصي را برد(خانواده ام فلاني 
فقط  ملاقات، به خانواده ام گفتم و آنها هم آن فرد را ديده بودند و حكم زندان من برداشته شد و

  .  جريمه ها را پرداخت كردم و بعد از يك ماه حبس در زندان اروميه آزاد شدم
  

آخرين كاري كه انجام دادم يك فيلم جامعه شناسي در مورد كردهاي تبعيدي به شمال ايران يعني از  .19
تالش گرفته تا محمود آباد و كلاردشت و طرف هاي قزوين و حتي سيستان و بلوچستان بود كه 

به من مي گفتند كه من جاسوس هستم و براي . ه اين فيلم را اداره اطلاعات از من گرفتندمتاسفان
حكومتهاي خارجي مثل آمريكا و اسرائيل و حكومت كردستان كار مي كنم ولي براي اين ادعاهايشان 

 يكي دو. آنها نسبت به گشتن من بين مردم ايران حساس شده بودند. هيچ مدركي از من نگرفته بودند
  .  تا از برنامه هاي من حتي از صدا و سيماي خودشان هم پخش شده بود

  
  بازداشت چهارم

  
البته خود تالش نه، در رضوان شهر بود؛ . در تالش بود 1388بازداشت بعدي من در ارديبهشت سال  .20

شتيم من به همراه دوستانم كه با هم سه نفر بودم دا. جايي كه بر روي يك تابلو زده بود به سمت تالش
از اين تابلو تصوير مي گرفتيم كه همانجا به اتهام تصوير برداري بدون مجوز توسط نيروي انتظامي 

روز در پاسگاه رضوان شهر نگه داشتند و بعد به توسط وثيقه يكي از دوستانمان  5ما را . دستگير شديم
آنجا متوجه شدند كه من از بعد پرونده من را به تالش فرستادند و در . از تالش، هر سه ما آزاد شديم

بدين ترتيب ديگر مشكلات من بيشتر شد و سه تن از دوستانم كه . قبل هم چنين پرونده هايي داشته ام
بعد از يك هفته از پاسگاه تالش با من كه در خانه ام در مهاباد . اهل شمال بودند را نيز دستگير كردند

وقتي به آنجا رفتم مامور اداره . يلم را پس بگيرمبودم تماس گرفتند كه بروم و دوربين و ديگر وسا
  .     اطلاعات تالش هم آنجا بود و درجا من را بازداشت كرد و به اداره اطلاعات تالش برد
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نفرتي كه . در اداره اطلاعات تالش رفتار آنها از رفتار مامورين اطلاعات مهاباد و بوكان خيلي بدتر بود .21
مي گفتند شما كردها قاتل هستيد و اوايل انقلاب سر فك . يلي بيشتر بودآنها نسبت به كردها داشتند خ

بار  3- 2فحش و كتك كاري و تهديد به مرگ بود و حتي . و فاميل هاي ما را در كردستان بريده ايد
خواستند من را  مي. من را با چشم بسته پاي چوبه داري كه خودشان الكي درست كرده بودند بردند

خودشان يك چيزهايي از خودشان در آورده . اف كنم كه براي چه كسي كار مي كنمبترسانند و اعتر
بودند مثل جاسوسي براي دولت امريكا و تصوير برداري از مراكز نظامي و نيروگاه هاي رشت و ساري 

چون در كردستان عراق هم با سربازان آمريكايي عكس گرفته . و اينجور شهر ها را برام نوشته بودند
چند بار هم من . اين عكسها را هم از خانه ام پيدا كرده بودند و اتهام جاسوسي را به من زده بودندبودم، 

من را با چشمان بسته سوار ماشين مي كردند و . را به رشت بردند و در آنجا مورد بازجويي قرار گرفتم
ي دو بار هم من را تهديد يك. با خود مي بردند تا به آنها نشان بدهم كه از كجاها فيلمبرداري كرده ام
ولي من را هيچگاه به دادگاه . به تجاوز جنسي كردند تا به چيزهايي كه آنها مي گفتند اعتراف كنم

 . نبردند

  
  فرار از ايران

  
بعد يك مدت در پي شكنجه هايي كه شده بودم و چون هوا هم خيلي سرد شده بود و از سقف سلول  .22

من آب چكه مي كرد و كليه هايم ديگر داشت از كار مي افتاد، من را چشم بسته و با چند مامور در 
ون توماني ميلي 50به بيمارستان تالش منتقل كردند و بعد از من خواستند كه سند وثيقه  1388آبان  27

خانواده ام هم يك سند تهيه كردند و من آزاد شدم ولي تا مدتي حالم خوب نبود . بگذارم تا آزاد شوم
  . و به دكتر و بيمارستان مي رفتم

  
بعد پدرم صاحب سند وثيقه آزادي من را راضي كرد كه من فرار كنم و در قبالش پدرم زمين  .23

البته سند آن وثيقه را . بود كه من به كردستان عراق آمدمبه اين ترتيب . كشاورزي خود را به او بدهد
قبل از فوتش او را دو سه بار به  اسفند سال قبل فوت كرد ولي 20پدرم در . هنوز مصادره نكرده اند

بازجويان او را وادار مي كردند كه با من تماس بگيرد و . اداره اطلاعات مهاباد و اروميه برده بودند
دو سري كه پدرم با تلفن به من گفت من الان در اداره اطلاعاتم و مامورين . گردمبگويد به ايران بر

ولي سري سوم .  همين كه اين را گفت تلفن قطع شد. من را تهديد كرده اند كه به تو بگويم برنگرد
اينقدر به او فشار آورده بودند كه مي گفت بيا كسي باهات كاري نداره ولي دو روز بعد خودش با 

يم كارت ايرانسل بهم زنگ زد گفت اصلا به هيچ عنوان برنگرد اينها كلا دروغ ميگويند و من يك س
 .وادار كردند كه اين حرف را بزنمرا 



 9 از 8صفحه                     شهادتنامه صابر كاكه حسن

 
 

  

  
من همچنان . پس از اين كه از ايران به اين شكل اجباري خارج شدم، فعاليت هايم را همچنان ادامه دادم .24

اين اخبار . بكه ي خبررساني خبر و گزارش مي دهمدرباره ي مسائل حقوق بشر كردستان به چندين ش
علاوه بر اين من سازمان اروپايي پناهندگان ايراني  .را معمولا از طريق دوستانم پي گيري مي كنم

)EOIR( را در عراق نمايندگي مي كنم .   
  

  كردستان و مسائل سياسي
  

آن موقع كسي او را نمي . دستگير شد من در پيرانشهر بودم 1999زماني كه عبداالله اوجالان در سال  .25
براي همين همه ريختند تو خيابان بدون اين كه بدانند . شناخت و تازه ماهواره به كردستان راه يافته بود

درگيري مردم و . مي كند عبداالله اوجالان كيه چيه اصلا چه ايده اي داره و از چه مكتبي دارد پيروي
نيروهاي دولتي هم از آنجايي شروع شد كه در اروميه روبروي كنسولگري تركيه چند نفر از كردهاي 

من . اين باعث شد كه مردم بيشتر به خود ساختمانهاي دولت ضربه بزنند. مهاباد و اروميه كشته شدند
و مشكلي با نيروي انتظامي و نيروهاي  در پيرانشهر هيچ درگيري. در تظاهرات پيرانشهر شركت داشتم

  . دولتي پيش نيامد
  

يك سال قبلش نمي دونم چه انتخاباتي تو مهاباد . بود كه كشته شد 2005شوانه قادري در تابستان سال  .26
در صندق يك اسمي بود كه مردم اصلا به او . برگزار شده بود كه شوانه يك صندوق را دزديده بود

لا وقتي نيروي انتظامي كسي را مي گرفت كه در ماشينش سيگار قاچاق داشت او يا مث. راي نداده بودند
او . مي رفت و با نيروي انتظامي برخورد مي كردشوانه را اذيت مي كردند؛ براي همين برخورد آنها،  

 هست اماشوانه البته ما نمي دانستيم كه آن ديوار نويسي ها كار . فعاليت ديوارنويسي و اينها هم داشت
  . بعدا كه كشته شد اين را فهميديم

  
بقيه اعضاي خانواده من . من همه انتخابات ايران را كلا بايكد كردم و در هيچ انتخاباتي شركت نكردم .27

. از آنجا كه شناسنامه ام هيچ مهري نداشت مامورين به اين مسئله خيلي گير ميدادند. هم همينطور بودند
خاتمي، تبليغاتي كه وي براي خودش كرد و از آزادي و  در دوره اول انتخابات رياست جمهوري

در كردستان خيلي ها به او راي . دمكراسي صحبت كرد باعث شد در اوايل مردم زيادي مشاركت كنند
دادند ولي از وقتي كه قتل هاي زنجيره اي شروع شد كم كم دست خاتمي و هم دستانش رو شد كه 

ديگر كم كم مردم واقعا .  س و آزادي خواه ايران را از بين ببرندواقعا اينها امده اند چهره هاي سرشنا
  .مخالفت كامل خود را با سيستم حكومت خاتمي اعلام كردند
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جو كردستان در انتخابات رياست جمهوري احمدي نژاد اينگونه بود كه مي گفتند احمدي نژاد در  .28

دليل هم خيلي ها در انتخابات  ترور دكتر عبدالرحمن قاسملو نقش خيلي مهمي داشته و به همين
من خودم در مهاباد ديدم كه تصوير اقاي كروبي و مسعود بارزاني به عنوان رهبري . شركت نكردند

تا  متري در خيابان شاپور مهاباد گذاشته بودند 6-5اقليم كردستان عراق را در ابعادي بزرگ به اندازه 
وري اسلامي در كردستان باعث شده بود كه مردم جنايتهاي جمه. بلكه مردم در انتخابات شركت كنند

  . در انتخابات خيلي شركت نكنند
  

 يدو روز الك يكي رنديمواد مخدر بگكه  سياز هر ككه شده  يطور رگيدامروزه  از لحاظ مواد مخدر .29
 .به مواد فروختن دكن يشروع مو  ناابيخ در ودري كنند دوباره م يم آزادشكنند بعد  يبازداشتش م
  . است جمهورها شده سييتر از همه دوره ها و همه ر اديز يليخ يليخ نانيكشتار مرزنش

  
  
  
  
   

 
 


